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يداالله شهرجو

«يداله شهرجو» متولد سال1353 از شاعران پرُكار استان هرمزگان 
ــهرجو اصالتى  ــر شده است. ش ــعر منتش ــت. از وى هفت مجموعه ش اس
ــتن را از دوران مدرسه شروع كرده است؛  ــرودن و نوش مينابى دارد و س
ــتان اين كار را ادامه داد و در سال  اما به طور جدى از اواخر دوره دبيرس
ــر  ــعرش با عنوان «صنلى مقابل دريا» را منتش 1385 اولين مجموعه ش
ــيه متن»، «شكل وارونه  دريا در  ــپس به ترتيب «جزيره در حاش كرد. س
چشم»، «چشمانت لابلاى سطرهاست»، «نام كوچك باد است»، «روايت 
ــر شد. همچنين شهرجو در سال هاى اخير  پنهان در نخاع» از وى منتش
در قامت يك منتقد ادبى در جرايد و نشريات به نقد و تحليل آثار ديگران 
پرداخته است و دو مجموعه از اين متون را در دست انتشار دارد. در سال 
ــاعر هرمرگانى مجموعه شعر «زيرنويس» منتشر شد كه  جارى از اين ش

در كمتر از سه ماه تجديد چاپ شده است.
شهرجو درباره جذب مخاطب بر اين اعتقاد است« كه وجود مخاطب 
ــاز باشد، اما واقعيت اين  ــت؛ روحى كه مى تواند جريان س روح ادبيات اس
ــود مخاطب قرار  ــاى كار را بر الزام وج ــعرهايم مبن ــت كه من در ش اس
ــود را مى يابد و  ــعر خوب مخاطب خ ــرا بر اين باورم كه ش ــم؛ زي نمى ده
ــيرى كه در پيش گرفته ام  ــعرها و مس اين اطمينان را دارم كه انتخاب ش

پسنديده مخاطب است.»
ــك تأثير  ــاره بحران مخاطب در روزگار ما كى گويد « بى ش اما درب
ــيار چشمگير است. از يك سو عده اى  ــعر امروز بس افراط  و تفريط ها در ش
به بهانه هم رديف شدن با مخاطب تا اندازه اى سطح شعر را تنزل داده اند 
ــاده و ابتدايى روبه رو هستيم كه حتى  ــيار س كه ما روزانه با متن هاى بس
ــت كنند. ازطرفى، عده اى  ــعر خود رعاي ــته اند اصول اوليه را در ش نتوانس
ــخه اى براى رهايى از اين اوضاع پيچيده اند كه  ــت نس در برابر گروه نخس
ــوى ديگر بام است؛ يعنى شعرهايى كه عرضه كرده اند متنى  افتادن از س
ــيارى از زيباشناختى هاى، شعر را زايل كرده  ــت و بس پيچيده و مغلق اس
ــفانه بيشترين بخشِ فعالان حوزه ادبيات را  ــت. اين دو گروه كه متأس اس
ــانه گرفته اند و وضع  ــوند روح ادبيات؛ يعنى مخاطب را نش ــامل مى ش ش

كنونى بحران مخاطب بيش از هر گزينه اى پيامد همين ديدگاه است.»
ــى از مهم ترين  ــائل اجتماعى يك ــان مس ــى دهد « بي ــه م وى ادام
ــت. عجيب نيست كه  ــعر امروز اس ــتگاه هاى جريان نوپردازى در ش خاس
ــاعران دهه 90، جريان شعر اجتماعى در آثارم بازتاب  در مقام يكى از ش
ــت، بازتاب مسائل اجتماعى  ــد؛ اما نكته اى كه بسيار مهم اس داشته باش
ــل من است كه براى مخاطب  ــيارى از شاعران هم نس تصنعى در آثار بس
ــت. من سعى كرده ام اين ويژگى اجتماعى ابتدا براى خودم  باورپذير نيس
درونى شود تا وقتى در شعرم بازتاب داده مى شود، براى مخاطب ملموس 
و باورپذير باشد. علاوه بر آن هر ويژگى اجتماعى ممكن است براى بازتاب 
در شعر مناسب نباشد و نتوان آن را دغدغه منظور كرد. براى مثال شاملو 
ــعر معاصر است. اگر شمول جريان اجتماعى  نمونه اى موفق در جريان ش
ــيع بدانيم كه حتى عاشقانه هاى شاملو را دربربگيرد، شاملو  را آن قدر وس
شاعرى كاملاً اجتماعى است كه نه تنها بر شعر من، بلكه بر شعر بسيارى 
ــلانم تأثيرگذار بوده است. دغدغه هاى اجتماعى براى شعر فراتر  از هم نس
ــاملو وسعت همه جغرافيايى  ــت. جهانِ شعر ش از مرزهاى جغرافيايى اس
ــيارى از هم نسلانم درونى شده  ــت؛ نكته اى كه براى من و بس موجود اس

است.»
شهرجو درباره اينكه تا چه اندازه مضمون گرا و چه حدودى جوششى 
ــخ مى دهد «من همواره سعى كرده ام مرز مضمون را  عمل كرده ايد، پاس
براى شعر خودم تعريف نكنم؛ زيرا بر اين باورم كه شعر براى مضمون يابى 
ــى منتقدين ادبى  ــد؛ اما با نكته بين ــازى بايد آزاد و رها باش و مضمون س
ــعرى اجتماعى با تكيه بر  ــته اند شعر من ش كه براى همين مجموعه نوش
ــت. در خصوص شعر جوششى، واقعيت آن است كه  منِ فردى متكثر اس
ــرودن را كتمان نمى كنم و آن را صادق مى دانم  ــش براى شروعِ س جوش
ــرى از دانايى و آگاهى دارد و به نظر  ــعر در ادامه، نياز به بهره گي چون ش
من شاعر موفق در جريان شعر امروز شاعرى است كه دانسته هايش مبنى 

بر دانايى و آگاهى او از جهان پيرامونش باشد.»
ــاعر و منتقد ضمن تاكيد بر مطالعه اعضا، انتخاب موضوع در   اين ش
شعر را مهم برمى شمرد و مى افزايد« بعضى از موضوعات خيلى پرتكرار 
هستند اما اينجا بايد تلاش شاعر چند برابر باشد تا موضوع تازگى داشته 
باشد.شهرجو در بخشى از صحبت هاى خود مى گويد« اولين منتقد شعر، 
خود شاعر است و كسانى در شعر و ادبيات رشد مى كنند كه درباره  شعر 
ديگران اظهارنظر كنند و شعر خود را در معرض نقد و بررسى بگذارند.»

در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

يداالله شهرجو

 خسرو
 بنايى

(١
هر جا تو گريه كرده ای

كودكان
برای چيدن انگور مى آيند

(٢
من آفتابم

تو آفتاب گردان
كودكانى

كه نام تو را دارند
به چشم های من هم عادت مى كنند

(٣
هيچ بلوطى

در  خاک ديگری ريشه نمى كند
هر صبح

نام خود را به رود مى گويد
 تا فكر سياه كلاغ را از ياد ببرد

.................     سريا داودی حموله
..............................

خودم را  مثل چيزهای مهم 
جای امنى 

پنهان كرده ام
               شايد
كه پيدا نمى شوم

قطب شمال در دست هايم
برف روی صدايم نشسته است

در آينه های آويزان فراموش شده ام
در مدل عينک دودی

شكل ابروها و مدل كفش هايم
آوازی اين همه برف را پارو نمى كند

نيستم
نمى شناسمم

شيئى گم شده   
مى لولم لابه لای نگاتيو عكس هايم  

.................   فريبا صديقيم
.................................

چنان در من گرفته ای
كه مرگ در آفاق

نه از دور دستى بر آتش ندارم
چه عشق خود هيمه ای ست

بر آتشى كه از تو گرفتم
شب بر مدار تو مى چرخم
و پشت رهسپاری ی ماه

چشم بيدار ناكامانم
كه طلوعت هر بامداد

كام روايان سحر را
توجيه مى كند

از تبار بخشندگان سمرقندم
كوتاهيى تغزلم

نه از چشم تنگى ست
كه بى سخاوت تو

دل و دستم ديدگان غربالند
و نيز سرود ملاحان را

بر سفينه ی سعدی شنيده ام
مى دانم

به حُكم ضربتى از قفا
فرمان خواهم يافت

چنين كه رو به تو دارم

.................  فاروق اميری
.................................

حالا
وقتى در اين هوا

از سرگيجه های باغ خوابم برده و
توازنى شكل گرفته است
چه فرق مى كند كه تو

با بهار بنشينى و
در استكان چای بزرگ شوی

يا در امتداد ماه
بروی و

خودت را تحويل دهى
من

اينجا
با كلمه ای قرمز

از كاكتوس مى گذرم

.................  ميثم رياحى
................................

تو را رها
ارغوانِ به تنهايى

در ملكوتِ گريستن وُ وحشت
نوازش كرده ام

مَگر مُژه دل است
كه سَمِّ خنده ها، مى پَراندَش؟

گيسوان قلب اَت
آهوی رميده از خنجر

وَ من
سراسر بركه بودم

به وقت لرزانى
از نگاهِ آغوش دار وُ

پناهگاهِ بى جای صدات.
ارمغانِ ارغنونِ ايستاده به همسايگى اموات

ناخن به صحرا وُ
فرياد به جنگل بود.

.................    بهنود بهادری
................................

زخم  هايت را
 مرور مى كنى

تا پوست نيندازند
هنوز حرفى

برای گفتن داری
چون جنازه ای
كه مى خندد و
بر آب مى رود 

كويری قاچ قاچ بر تن و
دريايى سرخ به رگ هايت

.................    شهين راكى
..............................

مرداب كوچک من
جايى

خفته ای
بگذار به تار موهايت بگويم

با دانه  ی انگشت بگويم
-«او خفته است»

بگذار به خال بازويت بگويم
-«بيدارش نخواهم كرد

كه بگويم
 دوستش دارم»

بگذار به سايه ات بگويم
سخن از دست رفته است

گياه هرز
با گل های ناچيزش

گلوگاه باغ را بى ثمر مى كند
دهانم را ببند كه نگويم

دوستش دارم
بيدارش نخواهم كرد

.................    پرستو اسماعيل زاده
..................................

در تمامِ دقيقه هايى كه
عقربه ی بزرگ

مى گشت به دورِ ساعت ها
روزها
ماه ها

و سال هايى كه پاهای تو
گُلِ زردی غمگين

به دست های من داده بود
ارديبهشتِ دلهره مى گفت:

نگران مباش عزيزم!
تنها نبوده ام بى تو
يک تابلو_خط بود

كه به جای تو چای مى ريخت
حرف مى زد

چيزی مى گفت زيرِ دو لب!:
آن برفِ سنگين
جاده ها را بست

ماهِ فراموشكارِ من!

.................    فرامرز سه دهى
...................................

پاک كردن شماره ها
هر يک دليل خود را دارد

بعضى ها را به اختيار پاک مى كنيم
بعضى ها را مرگ

دلمان نمى آيد اما كه بر نام دوست
خط بكشيم

آما هنوز هستند كسانى
كه حاضر نيستند يا كه جرأت ندارند

كه فرسودن از درون را درخود
فاش كنند

در ناگزيری اما نمى برد از ياد
او كه در تفاوت ها خط مى كشد

و دوست دارد
 كه فارغ از خط ها و نقشه ها و جغرافى ها

كه در مقابل بسياری از پرسش ها
معلوم نيست كه خاموش  است

يا كه به گريه درون بپردازد

.................    هرمز على پور
................................

در سواحل ادامه داشت

و خاطرات در پيچك هاى حافظه شكل مى گرفت

تابستان هنوز در دل تابستانى كه نمى خواستيم بود.

بگذار آب ها تصور ما را بخوانند و

به صف كودكان وارد مى شويم

تا هاويهتا هاويه
به انگشت اشاره ما بچسبد.به انگشت اشاره ما بچسبد.

اگر برای تنهايى
از تنهايى ام مى نويسم

چرا قطاری كه رنج را در رگم  مى برد
پر از صوت های مغموم است

در تنم از راهى طولانى
يک نفر را به قربانگاه مى برند

و آن كه در حال كاويدن
به روحم دست مى كشد، ديگری ست

خيابان چه مى كند در ذهنم
خون چه مى كند

جنگ چرا دست از آبادی ام برنمى دارد
اگر فقط از تنهايى برای تنهايى ام باشد

چرا ناله ای كه از من نيست
در استخوان پيچيده
به وحشتم مى اندازد

.................    عليرضا عباسى
.............................

به  هوشياری خواب هام نمک بپاش
من هم سريع مغزم را مى بوسم

مِهرم را به دلم مى اندازم...،
تا حالا بعدِ سه نقطه، ويرگول ديده ايد؟

من وقتى از خواب بلند مى شوم
مى نشينم توی خواب

آن قدر كوتاه مى شوم از زندگى
يادم مى رود لحدم را سيمان كنم

زندگىِ اين جا آن قدر خودشيفته بود كه نبود
من  عاشقِ چشمم شدم

و آغوشم را كه مثل خاک باز بود
مثل سنگ بغل كرده ام

من گير كرده ام به پای خودم
بايد  دستِ خودم نيست را  روی لب هام بگذارم

از شوریِ ادامه دادنم  هى...، بعد...،
آن قدر به ويرگول برسم كه ويرِ خواب هام گول بخورد

بخورد تلِو  كمى به جلو
بعد سكته كند از نپريدنش

تا راحت به هوشياریِ خودم نمک بپاشيم
من هم سريع...، ...،

.................    عليرضا مطلبى
..................................

- ديرنيست؟
بيش تر بگو!

از حالتِ موها
چشم هايش

آسمانى كه مى چرخيد به سمتِ پرندگان
با پلک های بسته در خواب حتا

دو سياره بى قرار در گودال
اين مشخصات بيش تر كمک مى كند به گمشده

بيش تر بگو!
از خنده هايش

گريه را كنار بگذار
فرياد را هم

نشسته در اداره
واحدِ پيگيری دل نمى كند

.................    فرزاد آبادی
.............................

رفتن از يک جزيره
به جزيره ای ديگر
وقتى مى رسيدم

نسيمى بودم
و تو

سبک تر از نسيم
مى گرداندمت همه جا

پياده ات مى كردم
به روی زمين

با موهايت مى وزيدم
در چشم زدنى

تا جزيره ام فوت مى كردی
باز نسيم مى شدم

اكنون جا گرفته ايم
آرام

به هم نگاه مى كنيم
به نسيمى كه سبک مى وزد

ميان دو جزيره

.................    محمد زندی
.............................

اسب ها روی خاک مى دويدند
مدرسه ها كنار كشتزار ها

بى در و پيكر رها شده بود
خانه ام روی موج ها

درشكه ها قايق ها را به سوی قبرستان مى آوردند
و باران ريز و سردی مى باريد

همه چيز در حركت بود
اسب ها

     مدرسه ها
           خانه ام

                  درشكه ها
                        باران

من دور از خاک
سوار موج ها بالا و پايين مى رفتم

از همه چيز دور مى شدم.

.................    رضا چايچى

ند

...................................

درست اول اين سطر موسيقى درست اول اين سطر موسيقى 
بايد نواخته شودبايد نواخته شود

تو وارد صحنه مى شوىتو وارد صحنه مى شوى
چرخى مى زنىچرخى مى زنى

روى موج شكن هاروى موج شكن ها
پاهايت را در آب آويزان پاهايت را در آب آويزان 

مى كنىمى كنى
و موسيقى دوبارهو موسيقى دوباره

جفتى خالو قنبر ساز دلوجفتى خالو قنبر ساز دلو
صحنه دارد براى اين ادامه صحنه دارد براى اين ادامه 

وارونه مى شود..وارونه مى شود..

در سواحل ادامه داشتدر سواحل ادامه داشت

ت در پيچك هاى حافظه شكل مى گرفت
ت در پيچك هاى حافظه شكل مى گرفت

وز در دل تابستانى كه نمى خواستيم بود.وز در دل تابستانى كه نمى خواستيم بود.

بگذار آب ها تصور ما را بخوانند وبگذار آب ها تصور ما را بخوانند و

ف كودكان وارد مى شويمف كودكان وارد مى شويم

سفر ماسفر ما

كورسوى چراغت را بر من بنما
در تاريكى بيابان به سويم نگاهى بفرست

و اين شتر بى آينده را
از كورىِ دانه هاى گندم برهان

من در كورى انگورها
در كورىِ سپيدِ سنگ ها

در عمق سياهِ گورها نگريدم
ديدم هواى تاريك ناخن هايم را

ديدم سكوت ريه هاى مريض ام را
ديدم عدالت بى بازگشتِ مرگ را

در هنگامى كه مى روم
نيستم ديگر

در دنيايى چنين

.................   محمدباقر كلاهى اهرى
..................................

قد كشيده ام تا مرگ
آينه مى بيند

نگاه كن
جلال خسروى
روزنامه افسانه درگذشت «جلال خسروى» شاعر، پژهشگر 

و منتقد ادبى را به دوست داران فرهنگ و هنر ايران، 
فزرندانش و اهالى شعر و ادبيات تسليت مى گويد.


